
50

گفت و گوي ورزشي

دني
ضا م

در
حم

  م

سال نو مبارك.
ممنون. اميدوارم سال خوبي براي من، خانواده ام و همه مسيحيان ايران و جهان باشد.

2011 را چطور سپري كردي؟ تفاوتش با 2010، 2009 و سال هاي قبل از آن چه بود؟
سال خيلي خوبي داشتم. من از اواخر سال 2010 به ايران و تراكتورسازي برگشتم و توانستم 
از آنها برايم  اتفاق پس از چندين سال دوري  از اواخر فصل بهار كنار خانواده ام باشم و اين 
لذتبخش بود و خيلي مرا خوشحال كرد. اين اتفاق بزرگترين رويداد سال 2011 ميلادي برايم 
بود و اميدوارم كه امسال (2012) هم برايم به همين شكل خوشحال كننده و سرشار از اين 

قبيل اتفاقات باشد...
... و اتفاقات خوب ديگر؟

و  نيم فصل در سال 2011 شد  قهرمان  برتر  ليگ  در  تيم مان  و  آمدم  استقلال  به  خب من 
همچنين در سال 2011 توانستيم با استقلال به فينال جام حذفي برسيم. اين دو اتفاق هم 

برايم در سال 2011 رخ داد كه خيلي شيرين و دلچسب بود... 
كار كردن با كي روش چطور؟

خب! مسلم است كه آن هم جزو اتفاقات خوب سال 2011 براي من بود. اينكه توانستم در 
ششمين سال حضورم در تيم ملي شاگردي يكي از مربيان بنام و صاحب سبك جهان را هم 
تجربه كنم و همچنين همراه تيم ملي ايران از مرحله مقدماتي جام جهاني صعود كنيم، بسيار 

موفقيت آميز بود.
يك گل زيبا هم در سال 2011 زدي!

دقيقاً! شايد آن گل و مشابه آن را هرگز در فوتبال نزده بودم. يك گل خيلي زيبا كه براي 
آندرانيك تيموريان بسيار زيبا و لذتبخش بود. آن گل البته فقط براي من شيرين و زيبا نبود و 

فكر مي كنم براي تمام مردم ايران چنين بود.
فكر مي كني ايران به مرحله پاياني جام جهاني 2014 در خرداد ماه سال آينده صعود مي كند؟

همه چيز براي صعود ايران مهياست و فكر نمي كنم با اين تيم و اين سرمربي نتوانيم به جام 
جهاني صعود كنيم.

سال جديد را چطور مي بيني؟
قطعاً هر سال با روش زندگي انسان رنگ و بوي ديگري مي گيرد. اگر بخواهيم منتظر اتفاقات 
خوب بنشينيم و هيچ كاري نكنيم ضريب احتمال رخ دادن چنين اتفاقاتي (مثبت) خيلي پايين 
مي آيد اما با تلاش و ميل به پيشرفت اين احتمال بيشتر و بيشتر مي شود. من مطمئن هستم 
كه خداوند هميشه آندرانيك تيموريان را دوست داشته و باز هم دوست دارد و در سال 2012 

هم مرا سورپرايز خواهد كرد.
بهترين اتفاق ممكن در سال 2012 برايت چيست؟

همين كه سال جديد هم كنار خانواده ام هستم خيلي ارزشمند است. من در طول سال هاي 
گذشته همواره در اين ايام ايران نبودم و يا خيلي كوتاه مي آمدم و برمي گشتم اما الان اين 

فرصت را دارم كه هر لحظه كنار خانواده ام باشم و آنها را ببينم.
اين عامل تا چه حد در پيشرفت چشمگيرت ظرف ماه هاي اخير تأثير داشته؟

كارهايم  به  راحت تر  خيلي  هستم  خانواده ام  كنار  وقتي  من  است.  نبوده  بي تأثير  درصد  صد 
مي رسم و همين كه خيالم بابت مسائل داخل خانه راحت است خيلي كمك مي شوم تا بيشتر 

ذهنم را متمركز كارهايم كنم.
شكستگى انگشت پايت هم از اتفاقات سال 2012 بود؟

بله.درست دو روز مانده به پايان 2011 در مصاف با شهردارى ياسوج انگشتم شكست و حسابى 
حالم را گرفت.

چطور؟
چون نتوانستم استقلال را در بازى هاى مهم شروع نيم فصل دوم همراهى كنم.

پس اين خاطره بدت از سال 2011 شد؟
دقيقا همينطور است، اما خوشحالم كه اين مساله در سال كهنه اتفاق افتاد و اميدوارم در سال 

2012 شاهد چنين مسائلى نباشم.
خواهرزاده يا برادرزاده اي داري كه برايشان عيدي خريده باشي؟

بله. هم خواهرزاده دارم و هم برادرزاده. براي آنها هم عيدي گرفته بودم و دادم.

پدر و مادرت در قيد حيات هستند؟
پدرم فوت كرده اما مادرم حالا جاي خالي او را هم برايمان پر مي كند.

چه برنامه اي براي سال جديد در ارتباط با مادرت داري؟
همانطور كه مي دانيد همانقدر كه پدر در يك خانواده زحمتكش است و فداكاري مي كند مادر 
هم به همان ميزان زحمات پرورش بچه ها را تحمل مي كند و خم به ابرو نمي آورد. مادر من 
هم گل سرسبد خانواده تيموريان است و اميدوارم در سال 2012 هم بتوانم همراه با ديگر 
خواهر و برادرانم شرايط خوبي را برايش فراهم كنيم. من هم به تنهايي هر كاري از دستم برآيد 

برايش انجام خواهم داد.
ساله  چند  امسال  و  است  روزي  چه  خودت  تولد  اينكه  و  بگو  خودت  از  هم  كمي 

مي شوي؟
من متولد 15 اسفند سال 1361 در تهران هستم و در سال 2012، سي ساله خواهم شد.

* از آرارات شروع كردي؟
بله. از نوجوانان آرارات. آن زمان به مدت 2 سال به طور مشترك در تيم هاي نوجوانان و جوانان 

آرارات توپ زدم و پس از آن هم به باشگاه استقلال پيوستم.
* از استقلال به كدام تيم ها رفتي؟

دوران خدمتم را در عقاب توپ زدم و از آنجا به ابومسلم خراسان پيوستم. سپس به بولتون 
انگليس رفتم و بعد با فولام قرارداد دو ساله بستم كه در آن ميان مدتي هم به صورت قرضي 
به تيم برنزلي رفتم و بعد هم كه به تراكتورسازي تبريز پيوستم و از فصل جاري هم در خدمت 

استقلال هستم.
* چه شد كه فوتباليست شدي؟

در خانواده ما همه اهل فوتبال بودند. پدرم و برادران بزرگترم هم فوتبال بازي مي كردند و من 
هم از بچگي دوست داشتم مثل آنها فوتباليست باشم.

* پست تخصصي ات چيست؟
هافبك دفاعي. البته بيشتر ميل به گلزني و بازي در پشت سر مهاجمان را هم داشتم، اما كم كم 

در همين پست جاافتادم و پشت سر هافبك هاي نفوذي قرار گرفتم.
* دوست داشتي در كدام ليگ توپ بزني؟

در ليگ اسپانيا. آن زمان كه اوساسونا دنبال جذب يك هافبك دفاعي آسيايي بود روي من و 
نكونام نظر داشتند كه در نهايت جواد را انتخاب كردند.

* چند خواهر و برادر داري؟
سه خواهر و دو برادر دارم.

* فرزند چندمي؟
من بچه آخر خانواده هستم و از همه كوچكترم.

* چقدر درس خواندي؟
ديپلمه هستم.

* چطور؟
خيلي دوست داشتم تحصيلاتم را ادامه بدهم اما به خاطر حضور مداوم در اردوهاي باشگاهي 
و ملي طي سال هاي پس از اخذ ديپلم ديگر نتوانستم درس بخوانم و حالا دنبال يك فرصت 

هستم تا تحصيلات دانشگاهي را شروع كنم.
* اهل موسيقي هم هستي؟

بله. گوش مي دهم. موزيك آرام و لايت.
* ساز نمي زني؟

خير. خيلي دوست داشتم نواختن گيتار را بياموزم اما هرگز فرصت آموختن نداشتم.
* زندگي در انگليس چطور بود؟

من از لندن شلوغي و هواي ابري و باراني اش را به ياد دارم. مثل تهران خودمان مردم دائم 
اما در كل شهر تميز و  در رفت و آمد هستند و هر كسي سرش به كار خودش گرم است، 

شلوغي است.
* چيزي هست كه از آن بترسي؟

از عاقبتم. دوست دارم عاقبت به خير شوم.

گفتگو با «آندرانيك تيموريان» پاي درخت كاج

بي شك او و فوتبالش را مي شناسيد. آندرانيك تيموريان از حدود 6 سال پيش كه به اردوي تيم ملي فوتبال ايران دعوت شد و در جام جهاني به ميدان 
رفت براي مردم ايران بيش از پيش شناخته شد. فوتباليستي تمام عيار چه به لحاظ فيزيكي و چه فني. يكي از فوتباليست هاي ارامنه ايران كه توانسته 
راه ديگر ارامنه فوتباليست ايران در سطح اول اين ورزش را به خوبي ادامه دهد. او روزي كه با جوانان امروز حرف مي زد خودش را براي نشستن پاي 
درخت كاج آماده مي كرد و انتظار ساعت 12 نيمه شب را مي كشيد تا وارد سال 2012 ميلادي شود. از خودش، گذشته اش و آينده اش پرسيدم و او نيز 

در كمال آرامش با ما سخن گفت. سال جديد ميلادي بر تمام هموطنان مسيحي مبارك باد.


